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سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

سریانی- شــروع، آغاز ۱۰- هیچ وقت- سوغات کرمان 
۱۱- همســر حضرت یعقوب (ع)- آخرین حرف الفبای 
یونانــی- خزنده ای با بدن پوشــیده از پولک ۱۲- نوعی 
تفنگ شکاری- دســت افزار- فراهم آوردن ۱۳- دندانه 

ســوهان- مقتول- چرخ دنده های ساعت را به حرکت 
در می آورد ۱۴- سفید پوست- نوعی بیسکویت سبک- 
برتــری دادن ۱۵- حــروف ادغــام در زبــان عربی- از 

نشانه های نوشتاری- جنبش و حرکت. 
افقی: 

  ۱- بالاآمدن آب دریا- مســافت طی شده در واحد 
زمان- از شــهرهای توریســتی ایتالیا در جزیره ساردینا 
۲- از خواهــران برونتــه- مجرد- مشــابه و یکســان 
۳- تحفه هــا- دلخــواه و مطلوب- تکــرار یک حرف 
۴- پارچه ای لطیف- تابنــاک- مدافع موکل ۵- تنگی 
و باریکی- واحد بین المللی چگالی شــار مغناطیسی- 
کفش لاســتیکی ۶- الزام و ضرورت- ضروری- گلخن 
حمام ۷- از سبزی های خوراکی معطر- بیماری یرقان- 
بعضی اوقات ۸- جدید- مســیرهای آبی که کشتی ها 
بــدون مانع در آن رفت وآمد می کنند- تکنیک ۹- هنوز 
هم دود از آن بلند می شــود- مربــوط به هنر – جامه 
کس ســیه و دلق خود... نکنیم ۱۰- کاشتن بوته برنج- 
مباح- روییــدن ۱۱- پیروز- تکیــه کلام درویش- بوته 
کوچک ۱۲- زندگی مرفه- کوژ- چهارپا ۱۳- پیشــوند 
ســلب- ضربه ای در بوکــس- جوینــده عاطفه ۱۴- 
مدخل- قطب مثبت- بهره هوشــی ۱۵- کوچک ترین 

جزء انرژی- در کبد تولید می شود- گشودن معما. 

عمودی: 
 ۱- چراغ آســمان- ضمانت کننــده- رایانه کتابی 
۲- پیوســته عقیده خود را عــوض می کند- لفافه- 
قــدرت و توان ۳- مــرد مجرد- ســودمند- تعجب 
زنانه ۴- تندرســت- جنگ در راه خــدا- تهیه کردن 
۵- پل دیدنی ونیز- شــادمانی و نشاط- چلیک ۶- از 
هفت سین ایرانیان- سرخ ۷- بر یکدیگر اثرگذاشتن- 
رهســپار- فرمانروایــان ۸ – ســرمربی موفــق تیم 
فوتبال رئال مادرید ۹- ورزشــی گروهی- پنجمین ماه 

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.

16
23

کو 
ودو

ل  س
ح

جدول 2626

سخت 1624 سودوکو

سودوکو 1624

ت
سخ

وکو
سود

ل  
ح جدول 2627  �  طراح: بیژن گورانى

گزارش بخش اورژانس

رسانه ها پاشنه آشیل
 ایجاد عدالت جنسیتی

رســانه ها در عصر انقلاب ارتباطــی به ویژه در  �
یک دهه گذشــته از ویژگی های خاصی نسبت به 
قبل برخوردار شــده  اند. رسانه ها که جامه مجازی 
را بیشــتر از جامه قبلی ترجیــح داده  اند، اکنون در 
یک پیچ تاریخی به دنبال دستیابی به هویت تازه در 
عرصه تأثیرگذاری اجتماعی گام برمی دارند.زمانی 
مطبوعات بــه عنوان رکن چهارم دموکراســی در 
ادبیات سیاسی جهان مطرح شد و امروز مطبوعات 
به عنوان شاخص رسانه پا را از آن فراتر گذاشته و 
به ســوی عنصری قدرتمند در شکل گیری جامعه 
سیاســی در جهان وارد عرصه تعاملات اجتماعی 
شده اند. رسانه ها که اکنون از کانون های تولید خبر 
و خبرنویسی به درون خانه ها و همراه شهروندان 
وارد شده  اند، کارگزارانشان از خبرنگاران رسمی به 
خبرنگاران غیررسمی تسری پیدا کرده و توانسته  اند 
به صورت لحظه ای در شکار خبر (اعم از عکس و 
نوشته و فیلم و..) وارد شوند. آنها با عمق پیداکردن 
در درونی ترین لایه هــای جامعه قادرند رویکردها، 
نگاه ها و اقدامات را متأثر کنند و سازه های جوامع 
را بهبود بخشــیده یا دچار التهاب کننــد؛ بنابراین 
رســانه با جایگاهــی چنین بلند اکنــون در قدرت 
قرار گرفته و قادر اســت بــا هم آوایی و همدلی با 
صاحبان قــدرت تصاویر مؤثــری از نهادینه کردن 
انتظــارات اجتماعی و رویکردهاي سیاســی را در 
جامعه نشر دهد. در این راستا عدالت جنسیتی به 
عنوان یک رویکــرد جایگزین در رفع نابرابری ها در 
جامعه که از سوی جمهوری اسلامی در کنار دیگر 
رویکردهایی که جهان تاکنون برای پاسخ گویی به 
ایــن نیاز ارائه کرده، قرار گرفته اســت. این رویکرد 
با پذیرش نقش هــای منحصربه فرد زنان درصدد 
اســت تا با نگاهی واقع گرایانه منطبق بر باورها و 
فرهنگ جوامع به صورت عینی این مهم را مرتفع 
کند. عدالت جنســیتی در واقع تلاشی برای ایجاد 
فرصت هــای برابر بر مبنــای تفاوت های واقعی و 
نه ســاختگی، میان زنان و مردان اســت تا بتواند 
بر مبنای رویکردی برگرفتــه از فرهنگ و واقعیت 
جهت گیری اصیلی را برای رفــع نابرابری ها میان 
زنان و مردان در جوامع ایجاد کند. از این رو با توجه 
به جایگاه رســانه در عرصه سیاست و جامعه به 
عنوان قدرت تأثیرگذار، اطلاع رســان و فرهنگ ساز 
باید به دنبال تعاملی ســازنده از جنس اثرگذاری 
مثبــت بــرای نهادینه کردن بــود؛ رویکــردی که 
می تواند با تعامل و تأمل بیشــتر در میان لایه های 
گوناگون سازمانی و مردمی فرایند کاهش نابرابری 
را ســرعت ببخشــد و فرایند تعــادل در جامعه را 
تسهیل کند. رســانه با به کارگیری ظرفیت ها قادر 
اســت این رویکرد را در بطن جامعه ارائه کند و با 
رفع دغدغه ها و نگرانی های احتمالی، نخبگان را 
همراه و جامعه را در برابر واکنش های نامناسب 
واکسینه کند. رســانه با تکیه بر قدرت تأثیرگذاری 
می تواند نگاه مثبت به ایــن رویکرد را برای ارائه 
بــه جامعه جهانی در لایه های قدرت نشــر دهد 
و فرایند تعادل بخشــی به جوامع را تسهیل کند. 
در واقع اکنون که اقتدار رســانه بر کســی پوشیده 
نیســت و رســانه قالب همه گیر و فراگیــر را پیدا 
کرده، نقطه عطف تاریخ بشــری برای نشر ادبیات 
بهبود شــرایط زیســت انســانی در جوامع ایجاد 
شــده اســت و کم توجهی به این فرصت و نقش 
بی بدیل رسانه در این مهم کارکردی نامتناسب را 

در جامعه ایجاد می کند.
ادامه در صفحه ۱۷

دغدغه های یک پزشک

پــرده اول: در درمانگاه عصر مشــغول ویزیت  �
بیماران هســتم. پزشــک اورژانس تماس می گیرد 
که آقایــی میان ســال به دلیــل ســردرد، اختلال 
گفتــاری و فلج نســبی اندام های ســمت راســت 
بــدن، از ظهــر امروز، به بیمارســتان آورده شــده 
اســت. پس از گذشــت دقایقی برای تجویز داروها 
به بیمار درمانــگاه، به اورژانس می روم تا بیمار در 
پیش گفته شــده را معاینه کنم. آقایی ۵۲ســاله با 
ســابقه پرفشاری خون و دیابت از سه سال قبل که 
دو ماه پیش به دلیل فشــار خــون بالا به درمانگاه 
مراجعه کرده است. از پســر جوانش می پرسم آیا 
داروهای کنترل کننده فشــار خون و دیابت را منظم 
مصرف می کرده اســت که می گویــد پس از اتمام 
داروها در یــک ماه قبل، آنها را قطع کرده اســت. 
در شــرح حال و معاینات، سردرد، اختلال گفتاری، 
فشار ۲۴ روی ۱۳ و کاهش توان عضلانی اندام های 
سمت راست در کنار سایر یافته های بالینی، احتمال 
سکته مغزی به دنبال افزایش فشار خون را به ذهن 
متبادر می کند. با گلایه از همراه بیمار می پرسم که 
چــرا با وجود تأکید برای مراجعــه مجدد، یک  ماه 
قبل و پیــش از اتمام داروها بــرای تجدید داروها 
مراجعــه نکرده انــد کــه می گوید: «حالــش بهتر 
شــده بود!». پس از انجام اقدامــات درمانی اولیه، 
هماهنگی جهت انجام سی تی اسکن و انتقال بیمار 
به سرویس نورولوژی، دقایقی به حیاط بیمارستان 
می روم تا تنها باشــم. پدر شــش فرزنــد، کارگر و 
نان آور یــک خانواده به دلیــل کوتاهی در مصرف 
منظم چند دارو با عوارضی مواجه شــده است که 
معلوم نیســت تا چه میزان قابل بازگشت باشد. به 
شــش فرزندی می اندیشم و شــرایط دشواری که 

به دنبال این اهمال در پیش خواهند داشت. 
سناریوی یادشــده، داستانی است که به اشکال 
گوناگون در ســال های اخیر با آن مواجه شــده ام. 
بیماری هــای پرفشــاری خون (قاتــل خاموش) و 
دیابت، در اشــکال اولیه آن، گرچــه درحال حاضر 
«علاج پذیر» نیســتند، اما ســالیان درازی است که 
«قابل کنترل» هستند و برای من به عنوان یک پزشک 
جای تأسف دارد سهل انگاری بیماران پرشماری که 
از مصــرف منظم چند دارو در هــر وعده ابا دارند. 
پدر و مادر عزیز هم میهنم! به هنگام انتخاب سبک 
زندگی پرخطر یا اهمــال در مصرف منظم داروها، 

فرزندانمان و آینده آنها را به یاد داشته باشیم. 
پرده دوم: ۶۷ سالش اســت و به دلیل سال های 
طولانی کار با تنور و پختن نان محلی برای گذران 
زندگی، به بیماری انســداد مزمــن راه های هوایی 
مبتلاســت. با شــکایت های تب، ســرفه و تشدید 
تنگی نفس، صبــح امروز به درمانــگاه مراجعه 
کرده اســت. بعــد از گرفتن شــرح حــال، انجام 
معاینات و مشــاهده عکس قفســه ســینه، به او 
می گویم: «عفونت ریه دارید خانم و باید بســتری 
شوید». می گوید: «حاج آقا خانه تنهاست و نیاز به 
مراقبت دارد، پنج تا بز هــم دارد». برای لحظاتی 
به ســهم این بانــوی ســالمند در تأمین معاش و 
همراهی فداکارانه اش در کنار پیرمرد می اندیشم 
تــا به ذهنم خطور می کند به او بگویم به حاج آقا 
هــم بگوید بیایــد اینجا چندروزی کنارش باشــد. 
می خواهــم که مطــرح کنم، به یاد پنــج بز عزیز 
[بزها] می افتم و بــا لبخندی تلخ می گویم: بله... 

بزها را چه  کار باید کرد؟! 

 سیدحسین مهرآوران
 متخصص داخلى

زهرا نژادبهرام . فعال زنان و رسانه تصویر اول
خانه شــان تا همین اردیبهشت ماه حوالی میدان 
راه آهن بود؛ یکــی از کوچه های خیابان مختاری که 
نامش طــاووس بود. خودش و دو پســرش هرمز و 
شــهریار که سه و پنج ساله بودند در انتهای بن بست 
طــاووس، در یکــی از اتاق هــای خانــه ای زندگی 
می کردند که متعلق به مشتی منیژه بود. مشتی منیژه 
هشت اتاق خانه اش را اجاره می داد. محبوبه هم در 
ازای ۵۰۰  هــزار تومان پول پیــش و ماهانه ۸۵  هزار 
تومان، در اتــاق ۱۲متری خانه مشــتی منیژه زندگی 
می کرد. شــوهر و مادرش به جرم حمل مواد مخدر 
در زندان هستند، قرار است حکم اعدام همسرش تا 
یک ماه دیگر اجرا شود و مادرش هم سومین سال از 

۱۵ سال حبسش را می گذراند. 
محبوبه در حوالی اردیبهشــت ماه آرام و موقر ما 
را به خانه کوچکش دعوت کرد. یک فرش دستباف 
مندرس، یــک تلویزیون ۲۴اینچ قدیمــی، یک کاناپه 
قرمزرنگــی که فنرهایــش بیرون زده بــود، یک گاز 
رومیزی چهارشــعله، چهار تشــک و یک کمدی که 
خرت وپرت هایــش را در آن ریخته بــود و ۲۴ هزارو 
۵۰۰ تومــان همه دارایی اش تا پایان ماه بود. هرمز و 
شهریار وسط حیاط خانه مشتی منیژه دنبال خروس 
همســایه کرده بودند بی خیــال از اتفاق های دوروبر 
کودکی سختشــان را می گذراندنــد. محبوبه هم در 
وسط اتاقشــان از میان کپه های گونی که از تولیدی 
کفش برایش آمــده بود، کفش های قرمز و بنفش و 
مشکی را درمی آورد و روی نوک تیزشان یک دایره پرِ 

رنگی با چسب می چسباند. 
داخــل اتاق بــوی چــرم مصنوعی و چســب با 
بوی ســیب زمینی ته گرفته مخلوط بود، محبوبه اما 
باجدیــت، انگارنه انگار که ناهار امروزشــان روی گاز 
ته گرفته، روی کفش ها آن حجم های بی مصرف پری 
را می چســباند. روی کفش مشــکی را پر قرمز، روی 
بنفش، زرد، روی قرمز، مشــکی، روی آبی،  نارنجی و 
بعد آنها را کنار دیوار کپه می کرد و می چید تا انتها... . 
ســرش را برگردانــد و گفت: «تــوی این گونی ها 
۷۰۰ جفت کفشــه، برای هر جفت کفش ۵۰۰ تومان 
می گیــرم، هر ســه روز یک بــار میــان و کفش ها رو 
تحویل می گیــرن، بهم ۳۵هزار تومــن می دن. حالا 
با این هتل ســر کوچه هــم حرف زدم، بــذارن برم 
توالت ها رو بشورم، البته صاحابش خیر نبینه، خیلی 
دندون گــرده، میگه بــرای شســتن توالت های هتل 

هفته ای۳۰ تومن می ده...».
محبوبه  گیر اســت، توانایی مالــی اش هم اجازه 
نمی دهد بیــش از این تحمل کنــد... از انجمن های 
حمایتــی ماهانه حــدود صد  هزار تومــان می گیرد 
کــه روی هم رفته خرج اجاره خانــه و پول آب وبرق 
می شــود. خــودش همان طــور که گوشــه اتاق کز 
کرده، ســیگاری می گیراند و می گوید: «هرمز را کسی 
می خواد، می خوان ببرنش اصفهان، انگاری که بچه 
ندارن و می گن که یه پولی هم میدن بهم. حداقلش 

اینه که خوشبخت می شه؟ نیست؟».
آن روزهــا که بــه خانه محبوبه ســر زده بودیم، 
زمزمه هــای حذف اعدام محکومــان مواد مخدر به 
میــان آمده بــود؛ ماجرایی که حالا دیگر تمام شــده 
به نظر می رســد. محبوبه صبــح زود تماس گرفته 
می گوید حالا دو هفته از اعدام شــوهرش می گذرد 
و مشــتی خانم هم جوابش کرده... از او می پرســم 
هرمز را چه کــردی؟ ... بعد از کمی مکث می گوید: 
«فروختــم. جفتشــون رو دادم رفتن اصفهان. ســه 
 میلیون تومن. بچه هام رو فروختم واسه سه میلیون. 
اما حالا فکر می کردم من پول برای آنها می خواستم 
واسه خاطر اونا، بدون اونا پول به چه دردم می خورد 

آخه؟ دستم بشکنه...».

تصویر دوم
روی صندلی هــای اتــاق مددکار همــه به ردیف 
نشســته اند. مددکاری اتاق کوچکی در انتهای طبقه 
همکف است، در ســاختمان نوساز انجمن حمایت 
از زندانیــان، زن ها هر کــدام کودکی در آغوش روی 
صندلی های سیاه نشســته اند و چهار زن هم داخل 
مددکاری هســتند. یکی از زن ها روبه رویم می ایستد 
و می گوید: «تــو کارت هدیه ات رو گرفتی؟ نمی دونی 
چقدر توشه؟» بدون آنکه سرم را بلند کنم، می گویم: 

«نه هنوز... منتظرم بگیرمش...».
حالا کنارمان می نشیند و با مجله داخلی انجمن 

حمایــت از زندانیــان، خودش 
را بــاد می زنــد... بــدون آنکه 
کسی از او ســؤال بپرسد، شروع 
می کند به حرف زدن... اســمش 
تهمینه است. ۳۴ساله و متأهل، 
دارای دو فرزند. برای پیداکردن 
راه حلی بــرای تمدید مرخصی 
زندانــش آمده... ســرم را بلند 
می کنــم و بــه جثــه نحیفش 
نگاه می کنم کــه می گوید: «من 
و شــوهرم هــر دومــون تــوی 
زندانیم... اون رجایی شهره، منم 
که قرچــک بــودم. الان بهش 

اعدام دادن، منم که ۱۳ سال حبس دارم...». نفسی 
تازه می کند و دوباره بدون آنکه کســی از او ســؤال 
کنــد، می گوید: «خب، ما رفتــه بودیم مهمونی... به 
امام حســین رفته بودیــم مهمونی. خونــه رفیقای 
شــوهرم تو نازی آباد. اصلا نمی دونستیم آشپزخونه 
دارن... نمی دونستیم شیشه درست می کنن. خلاصه 
رفتیم خونشــون مهمونی، دیدیم یک گوشــه خونه 
آشــپزخونه زدن... من به این قادر بدبخت هی گفتم 
پاشــو بریم که شر نشه... اما گفت زشته! تدارک شام 
دیدن... ســر سفره شــام ریختن همه مون رو بردن... 
اون صاحب خونــه وامونده، همون رفیق شــوهرم 
هم گفت با ما شــریکه و شیشه مال ماست! شوهرم 
۱۵ ســال حبس گرفــت منم ۱۳ ســال... اون موقع 
پسرم سه سالش بوده و دخترم شش ماهه بود. الان 
پســرم کلاس اولیه و دخترم چهارســاله...» یکی از 
زن ها همان طور که چادرش را روی ســرش جابه جا 

می کند، می گوید: «تو که گفتی اعدامیه شوهرت؟»
 تهمینه می گوید: «شــوهرم از وقتی رفته زندان 
اعصابــش ضعیف شــده، اونجا توی زنــدون توی 
درگیری گروهی زدن شــاهرگ یکی رو پــاره کردن... 

حــالا قراره اعدامش کنن. خونــواده مقتول رضایت 
نمیدن. حالا من می خوام اینجا یه وامی بگیرم، بعد 
هم ببینم می تونن صحبت کنن یه ماه بیشــتر بمونم 
بیرون؟ الان یک  ماهه اومدم... بچه هام نمی شناسن 
منو... به امام حســین رفته بودیــم مهمونی... حالا 
همه زندان می گن می خوان شــوهرت رو بکشن بالا 
و بیوه شــی...». با کمی تردید می گویم: «اگر کشیدن 
چی؟» رنگ صورت برمی گردد و می گوید: «وای خدا 

نکنه... نمی شه ایشالا...».
تصویر سوم

صدای زن پشــت تلفن قطع و وصل می شــود... 
از حکم ۱۳ســاله اش پنج سال 
مانــده... نامش مفیده اســت و 
از میان جمله های  ۵۸ســاله... 
بریده بریده اش می شــود فهمید 
که توانسته مرخصی سه روزه ای 
داشــته باشــد تا برای عروسی 
دختــرش آمــاده شــود. دختر 
۱۷ســاله ای که قرار اســت دو 
شب دیگر عروســی کند و حالا 
آنهــا می خواهنــد در ایــن دو 
روز باقی مانــده، یخچــال و گاز 
و لباس شــویی دختــر را فراهم 
کنند. مفیده به اتهام نگهداری و 
حمل مواد مخدر به ۱۳ سال حبس تعزیری محکوم 
شــده... از او می پرســم، شــغل دامادش چیست؟ 
مفیــده می گوید دامادش پیک موتوری اســت و قرار 
است عروس و داماد بعد از جشن به خانه پدر داماد 
در خیابان خراسان بروند. مفیده می گوید برای تهیه 
این سه قلم باقی مانده حداقل دو  میلیون تومان نیاز 

دارد... .
یک ســاعت بعد با مفیده در میــدان اعدام قرار 
داریم، قرار است به کمک مددکار این سه قلم جنس 
تأمین شــود... همان طور که مشغول خوش وبشیم، 
دخترکی نحیف و رنجور و خمار به جمع مان اضافه 
می شــود... مفیده می گوید: «دخترمه، سوسن... فردا 

عروسیشه...».  
سوسن ۱۷ساله، شبیه به هیچ کدام از عروس های 
روی زمین نیســت. مانتوی مشکی خاک گرفته ای به 
تن دارد و شــال قرمزش دور گردن لاغر و ســبزه اش 
را گرفتــه... موهایــش آن قــدر چرب اســت که به 
کف سرش چســبیده باشــد... روی ناخن هایش اثر 
لاک قرمزی دیده می شــود که بیشــترش را با دندان 
جویــده. یــک جفت صندل تابســتانی قهــوه ای به 

پا دارد و پاهایش کبره بســته... هــر از چند گاهی با 
استرس تمام ناخن هایش را می جود... دست به کمر 
جلوی من ایستاده و بریده بریده سلام و احوال پرسی 
می کند... می گویم سوســن تو معتادی؟ انگار که جا 
خورده باشــد می گوید: نه خانم! من تشنج می کنم، 
واســه همینه یه کم بی حالم... حالا شوهرم هم میاد 
می گه بهتون. اسمش مسعوده... خیلی پسر آقاییه، 

دمش گرم... . 
مســعود، ســوار بر موتور هندای قدیمی، با کلاه 
ســاحلی ســفیدی در پیاده رو ایســتاده... با اشــاره 
سوســن به ما نزدیک می شــود قدبلند و چهارشانه 
اســت، ابروهایــش را مرتب کرده و یــک خال کوبی 
عقرب روی بازوی سمت راستش دارد. چشم هایش 
بی حس وحال اســت، اما اوضاع بهتری از سوســن 
دارد. به همراه مددکار ســوار ماشــین می شوند که 
برای خریــد راهی شــوند... آنها که دور می شــوند 
محبوبه توی گوشــم می گوید: «خانــم، دخترم ترک 

کرده، یه وقت نگی چیزی به شوهرش...».
از رنجی که می بریم

دکتر مهدیار جوادی، اســتاد دانشــگاه و مددکار 
اجتماعی که مدت هــا درباره زنــان زندانی تحقیق 
کــرده، درباره این زنان و آنهایی که خانواده شــان در 
زندان هســتند به «شرق» می گوید: «عمده زنانی که 
دوران محکومیــت خــود را در زندان ها می گذرانند، 
از طبقات فرودســت جامعه هســتند؛ آنهایی که یا 
به واسطه همسرانشــان و به اجبار مجبور به خلاف 
شــده اند یا آن دســته از زنانی که به دلیل سرپرست 
خانوار بودن، نداشتن سواد کافی و البته نبود پشتوانه 
مجبور به ارتکاب بزه می شوند. از طرف دیگر نکته ای 
که بســیار حائز اهمیت به نظر می رسد، این است که 
این زنان حتی پس از بازگشت از زندان به دلیل آنکه 
حرفه آموزی نشــده اند و در واقــع آن هدف اصلی 
زنــدان یعنی تأدیب روی آنها صورت نگرفته، دوباره 
به زندان بازمی گردند. شــما اگر به آمارها نگاه کنید 
متوجه می شــوید بســیاری از زنان زندانی مشتریان 
همیشگی زندان ها هســتند». وی افزود: «آن دسته 
از زنانی که سرپرست شــان در زندان است نیز وضع 
بهتــری ندارند. آنها برای آنکــه بتوانند گلیم خود را 
از آب بیرون بکشــند مجبور به انجام کارهای پست 
و گاهی هم خلاف خواهند شــد. زنان با فرزندانشان 
منتظر بازگشــت مردی می شوند که صلاحیت کافی 
برای اداره زندگی ندارد. از طرفی نهادهای حمایتی 
هم تــوان کافی بــرای آنکه به آنهــا زندگی بهتری 
ببخشــند ندارند. عملا کمک هزینه ماهانه صد  هزار 
تومانــی دردی از یک زن با دو فرزنــد و اجاره خانه 
دوا نمی کنــد». وی در پایان خاطرنشــان کرد: «این 
زنان به دلیــل آنکه مُهــر خانــواده زندانی بودن یا 
ســابقه داربودن خودشــان را تا ابد حمــل می کنند، 
هیچ وقت نمی توانند وجهــه اجتماعی مثبتی برای 
خــود پیدا کنند، این زنان همیشــه محکوم هســتند 
بار گذشــته را بــه دوش بکشــند و هیچ کس بعد از 
تمام شــدن دوران محکومیت شان باور نمی کند آنها 

می خواهند دوباره زندگی کنند».
تصویر آخر

از در انجمــن حمایــت از زندانیــان کــه بیرون 
می زنیــم، زن جلویمان را می گیرد و می گوید: «خانم 
شــوهر من آدم کشته. پسرم شش ماهشه و باباش رو 
ندیده. من دردم که گرفت شــوهرم رجایی شهر بود. 
به من گفتن شما خبرنگارید، می شه بگید مردم پول 
دیه شــوهرم رو بــدن... آخه اگــر اعدامش کنن من 
چطوری این بچه رو بزرگ کنم. بزرگ شد بهش چی 
بگــم خانم، بگم بابات قاتل بود؟ الان بهم گفتن اگر 
۳۰۰  میلیون جور بشه، شــوهرم رو نمی کشن. خانم 

شما می تونی به من ۳۰۰  میلیون قرض بدی؟».

۴ قاب از زندگی زنانی که سرنوشتشان با زندان گره خورده

ما محکوم به حبس ابدیم

زنان زندانی
 به دلیل آنکه مُهر خانواده 

زندانی بودن یا سابقه داربودن 
خودشان را تا ابد حمل می کنند، 

هیچ وقت نمی توانند وجهه اجتماعی 
مثبتی برای خود پیدا کنند، این زنان 
همیشه محکوم هستند بار گذشته را 
به دوش بکشند و هیچ کس بعد از 
تمام شدن دوران محکومیت شان 

باور نمی کند آنها می خواهند دوباره 
زندگی کنند


